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درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

 استخدام  نیروی خدماتی خانم
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی استخدام می نماید. 
متقاضیان  با شماره 07644424999 

تماس حاصل فرمایند. 

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702

 

لوازم یدکی
 

استخـدام

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

 

تعمیرات کولر

اصل کارت کیشوندی به شماره 144048/01

 به نام عباس داوطلب مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 153481/06

 به نام فاطمه محمودی میرشکار مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 156370/01

 به نام سامیه ایرانمنش مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 259945/01

 به نام علیرضا صابرین انصاری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گفت وگو با زن خائن که دستور قتل شوهرش را داد؛

    گروه حوادث  -    نباید پای شوهرم به جلسه دادگاه می رسید! 
او به خاطر برخی مسائل خاص اخلاقی از من شکایت کرده بود.

من هم می دانســتم که اگر جلسه دادگاه کیفری یک برگزار شود 
به خوبی نمی توانم از خودم دفاع کنم به همین دلیل از رســوایی 

می ترسیدم که تصمیم گرفتم...
زن جوانی که در پرونده قتل همسر 40 ساله اش دستگیر شده است 
با بیان این مطلب به تشریح گذشته خود پرداخت. آن چه می خوانید 
نتیجه این گفت وگوی کوتاه برای کنکاش در ریشه یابی این گونه 

جرایم هولناک است.
نامت چیست؟
معصومه- الف

 چند سال داری؟
25 ساله هستم.

 تا چه مقطعی تحصیل کردی؟
تا کلاس سوم ابتدایی درس خواندم.

در چند سالگی ازدواج کردی؟
تازه وارد ۱4 ســالگی شــده بودم که پای ســفره عقد نشستم و با 

»حمید« ازدواج کردم.
 چگونه با هم آشنا شدید؟

روزی مادرم در یک ســفر درون شــهری با خانمی در مینی بوس 
آشنا شده بود که صحبت هایشان به موضوعات خانوادگی کشیده 
شده بود، طولی نکشید که آن زن به خانه ما آمد و مرا برای پسرش 

خواستگاری کرد .
چند سال با همسرت زندگی کردی؟

حدود ۱۱ سال.
چند فرزند دارید؟

الان دو پسر دارم، ولی دو فرزندم را هم در نوزادی فروختیم!
چرا فرزندانت را فروختی؟

همســرم معتقد بود من لیاقت بزرگ کردن آن ها را ندارم! 5 یا ۶ 

سال قبل بود که پسرم را فروختیم و حدود 4 سال قبل هم دخترم 
را یک هفته بعد از آن که به دنیا آمد! البته من با مشــخصات کامل 
خودم در بیمارســتان بستری شــدم الان هم هنوز یارانه دخترم را 

دریافت می کنیم!
 آن ها را به چه مبلغی فروختید؟

پسرم را 5 میلیون و دخترم را ۷ میلیون تومان فروختیم .
همسرت اعتیاد داشت؟

بله! شیشــه مصرف می کرد! در واقع اختلاف ما هم بیشتر به این 
خاطر بود!

 پولی را که از فروش نوزادان تان به دست آوردید چه کردید؟
شوهرم پول ها را گرفت با فروش پسرم یک دستگاه موتورسیکلت 
خرید تا درپیک موتوری کار کند و با فروش دخترم نیز خانه رهن 

کردیم و باقی مانده آن هم صرف مخارج روزانه شد.
 الان چه احساسی داری؟

عذاب وجدان دارم! فقط می خواهم بازگردم و درکنار دو فرزندم 
باشم!

 یعنی نمی خواهی دنبال دو نوزاد دیگرت بروی؟
من نمی دانم آن ها را شــوهرم به چه کســی فروخت! خبری از 

آن ها ندارم.
پدرت چه شغلی دارد؟

کارگر سرگذر است.
 چرا ادامه تحصیل ندادی؟

دچار تشنج می شدم! مدتی مرا به بهزیستی فرستادند و در مدرسه 
اســتثنایی درس می خواندم! بعد هم دیگر نتوانستم ادامه تحصیل 

بدهم!
 با این اختلافات خانوادگی چرا طلاق نگرفتی؟

من خیلی به طلاق اصرار داشتم، اما او طلاقم نمی داد! چند بار هم 
به دادگاه رفتیم ولی...

 چرا همسرت از تو شکایت کرده بود؟

می خواست اثبات کند که من با فرد دیگری ارتباط دارم !
با آن فرد مورد ادعای همسرت چگونه آشنا شدی؟

او باغ گیلاس داشــت و من هم برای جمع آوری گیلاس به باغ 
او می رفتم، وقتی سرگذشتم را برایش بازگو کردم و از مشکلات 
خانوادگــی ام برایش گفتم، او هم دلش ســوخت و ماهانه مبلغ 
2 میلیون تومان به حســاب بانکی من واریز می کرد تا به زندگی 
مشترکم ادامه بدهم! ولی از چند ماه گذشته ادعا می کرد که اگر از 
همســرم طلاق بگیرم با من ازدواج خواهد کرد! با وجود این من 

اشتباه بزرگی مرتکب شدم! کاش این گونه فریب نمی خوردم !
چه شدکه تصمیم به قتل گرفتی؟

من قصد کشتن همسرم را نداشتم. وقتی از من شکایت کرد خیلی 
ترسیدم که در دادگاه ماجرای ارتباطم با آن جوان 2۷ ساله لو برود 
و رسوایی به بار بیاید، درصورتی که من فقط تلفنی با او صحبت 

می کردم!
چند میلیون تومان برای قتل شوهرت پرداختی؟

من فقط با پسر عمویم موضوع را مطرح کردم و2 یا 3میلیون تومان 
به حسابش ریختم، چون او می گفت باید به فرد دیگری هم پول 
بدهد! ولی نگفتم شوهرم را به قتل برساند!  من»حمید«را دوست 
داشــتم، چون پدر فرزندانم بود! ولی او با شمشــیر به سر شوهرم 

کوبیده بود!
 مادرت زنده است؟

نه! او هم حدود 5 ماه بعد از قتل همسرم به خاطر بیماری کلیوی 
فوت کرد.

 می دانی اکنون فرزندانت تا چه اندازه شــرمنده رفتارهای تو 
می شوند؟

آن زمــان به این چیزها فکر نمی کردم، اما الان خیلی خجالت زده 
هستم!

 پشیمانی؟
خیلــی!کاش برای طلاق اصرار می کردم و این تصمیم احمقانه را 

نمی گرفتم .
برای دو نوزادی که فروختید دلتنگ نمی شوی؟

نه !کاری از دستم ساخته نیست !
حرف پایانی یا توصیه به دیگران؟

هــر نوع ارتباط غیر اخلاقی بالاخره زندگی انســان را به نابودی 
می کشاند، طوری که خودت هم متوجه نمی شوی! امیدوارم اشتباه 
بزرگ مرا دیگران مرتکب نشــوند! از سوی دیگر هم اختلافات 
خانوادگی را باید از مسیرقانونی دنبال کرد،کاش کسی را داشتم که 

مرا از این بیراهه باز می داشت!
 سابقه خبر

 صبح دوازدهم شهریور سال گذشته،موتورسوار40 ساله ای که در 
مسیر میدان معراج به سمت میدان شهید فهمیده حرکت می کرد، 
ناگهان هدف ضربه قمه یک موتورســوار دیگر قرار گرفت و در 

دم جان سپرد.
بررســی های تخصصی که توســط قاضی»محمود عارفی راد« ) 
قاضــی ویژه قتل عمد(صورت گرفت بیانگر آن بود که دو موتور 

سوار)متهم به قتل( با برنامه ریزی قبلی دست به جنایت زده اند.

طولی نکشید که با دستورهای ویژه قضایی، همسر مقتول به پلیس 
آگاهی احضار شد و با نظارت مستقیم سرهنگ ولی نجفی )رئیس 
دایره قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی( زیر رگبار سوالات 

جنایی قرار گرفت.
وقتــی اختلافات بین او و همســرش لو رفت تحقیقات نیز وارد 
مرحله جدیدی شــد و گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سروان 
عظیمــی مقدم)افســر پرونده( به واکاوی ماجــرا پرداختند و به 
ســرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد پسرعموی زن 25 ساله 

نیز در وقوع این جنایت نقش دارد.
مدتی بعد» ابوالفضل -الف «دســتگیر شــد و به قتل شوهر دختر 
عمویش با ضربه قمه اعتراف کرد و همدست افغانستانی خود را 

نیز به پلیس لو داد.
او گفت :وقتی»حمید«»مقتول« ســوار بر موتورسیکلت به طرف 
دادگســتری حرکت کرد من و مجید)تبعه خارجی( او را تعقیب 
کردیم، سپس هنگامی که »مجید «موتورسیکلت را به نزدیکی او 
هدایت کرد، من هم روی زین موتور بلند شدم و ضربه قمه را به 

پشت سرش زدم.

22نوزادم را فروختیم!نوزادم را فروختیم!

گروه حوادث  -   مرد جنایتکار که مدعی است برای میانجیگری و آشتی 
دادن دوست خود با همسرش به خانه وی رفته اما در یک درگیری او را 
کشــته و جسدش را آتش زده است در حالی که قصد خروج از کشور 

داشت با همکاری پلیس اصفهان و قم دستگیر شد.
ســرهنگ حســین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان 
اصفهان در تشــریح این خبر بیان داشــت: 28 مرداد امســال خانمی به 
کلانتری ۱2 خورزوق مراجعه و عنوان کرد که پسر35 ساله اش ناپدید 

شده و هیچ خبری از وی ندارد.
پس از اظهارات این خانم پرونده ای تشکیل و موضوع برای رسیدگی در 
دستور کار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی شهرستان برخوار قرار 
گرفت. کارآگاهان برای انجام تحقیقات ابتدا به محل زندگی مرد جوان 
رفتند و در بررسی دقیق آثاری از خون فرد مورد نظر را مشاهده کردند.

در ادامه با انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی و تحقیق از همسر، 
دوستان و همسایگان وی در نهایت دریافتند یکی از دوستان مرد جوان 

آخریــن بار به منزل او رفتــه و صدای دعوا و درگیری آنها هم از داخل 
منزل شنیده شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: برای کشف راز گم شدن مرد 
جوان بلافاصله دوست مرد جوان در رصد هوشمندانه کارآگاهان قرار 
گرفت و در نهایت پس از چند روز کار ویژه پلیســی مشخص شد وی 
قصد فرار از کشور را دارد که بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم 
در جریان قرار گرفته و خودروی حامل وی را در جاده قم - تهران متوقف 
کردند. وی پس از دستگیری به پلیس آگاهی استان اصفهان انتقال یافت.

 متهم که در ابتدا منکر هر جرمی بود سرانجام وقتی تمام مدارک را علیه 
خود دید لب به اعتراف باز کرده و از قتل دوست خود پرده برداشت و 
گفت: مدتی بود که از اختلاف دوستم با همسرش با خبر بودم به همین 
خاطر از همســر دوستم خواستم به خانه اش بیاید تا آنها را با هم آشتی 
بدهم اما وقتی او به منزل آمد دوباره بین آنها مشاجره اتفاق افتاد و دوستم 
با چاقو به سمت همسرش حمله ور شد من جلو رفتم تا مانعش شوم اما 

با وی درگیر شدم که در این بین همسرش از منزل خارج شد و من هم 
چاقو را از دست او گرفتم و بطور ناخواسته ضربه ای به پهلویش زدم که 

روی زمین افتاد و پس از لحظاتی فوت کرد.
ابتدا می خواستم با اورژانس تماس بگیرم ولی ترسیدم و فرار کردم. اما بعد 
به خانه اش رفتم و جسد را درون یک پتو پیچیده و به بیابان های اطراف 

شهر خورزوق برده و رها کردم.
چند روز بعد هم، از ترس اینکه گیر بیفتم به همان محل برگشــته و با 
استفاده از بنزین جسد را سوزانده و پس از آن کارهایم را کردم تا به یکی 
از کشــور های همسایه فرار کنم که در بین راه توسط کارآگاهان پلیس 

آگاهی دستگیرشدم.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خاتمه گفت: با 
اعتراف صریح متهم جسد سوخته مقتول در بیابان های شهر خورزوق 
کشــف و در نهایت با تکمیل تحقیقات فرد قاتل برای انجام اقدامات 

قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

میانجیگری رنگ خون گرفت!میانجیگری رنگ خون گرفت!

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفقـودی

استخدام رئیس کارگاه
به یک مهندس عمران 

با حداقل 7سال سابقه کار 
در سمت رئیس کارگاه جهت پروژه ای 

در کیش نیازمندیم.
hr-77@outlook.com ارسال رزومه

 

حمل بـار


